
1 

 

 باسمه تعالی

 یبقرهیمبارکهتفسیرسوره92یجلسه

25تیر71شنبه5-سلاموالمسلمینقاسمیانالاحجت

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وَبِهِ نسَْتعَِينُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وإَِنَّهاَ  (44) تَعْقِلُونَأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَُكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاَبَ أَفَلاَ »

 1(44) «الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وأََنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (44) لكََبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاَشعِِينَ

 

های فقررا    ایستادیم تا تمام ارتباط و الا باید یک سال می را به پایان رساندیم« وارکعوا مع الراکعين»آیه 

 این آیه را بحث کنيم.

کنيد مرردم را بره    ؛ امر می«أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَُكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاَبَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» 44آیه 

ر حالی که شما علم به کتاب هم دارید، آیا عقل ندارید؟ سؤال سرؤال  کنيد؟ د نيكی و خودتان را فراموش می

 استنكاری و توبيخی است.

واضح است که خطاب این آیه به علمای دین و لزوم خودسازی دولتمرردان اسرت؛ یعنری سرطح امرر بره       

چون دارد معروف و نهی از منكر در سطح امر به معروف و نهی از منكر دولتمردان است. از کجا معلوم است؟ 

کره مطلرر را    کنيرد. نره ایرن    گویيد که خودتان دارید فراموش مری  به یک عده از مردمی چيزی را دارید می

 کنيد. کنيد، بلكه خودتان را فراموش می فراموش می

آیرد کره    که در این آیه ابتدا به ذهن می در این آیه چندین نكته وجود دارد که قابل تأمل است. یكی این

یک کاری را نكند، حق امر به معروف و نهی از منكرش را ندارد؛ چون داریرد مرردم را امرر    اگر کسی خودش 

کنيد. در حالتی که خودتان را فرامروش کردیرد داریرد امرر      کنيد به چيزی که خودتان دارید فراموش می می

 کنيد.  می

                                                           
 .ها کمک کردند تشكر کنم خواب . جا دارد از دوستانی که برای سفر مشهد کارتن 1
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کبَُررَ مَقتْارا عنِْردَ اللَّرهِ أَنْ     *  ونَ ماَ لاَ تَفْعَلُونَیاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُ»سوره صف  3آیه و هم آیه  هم این

دهيد؟ این یک خشم بزرگی است در نرزد   گویيد که انجام نمی ؛ چرا دارید یک چيزی می«تَقُولُوا ماَ لاَ تَفْعَلُونَ

ت. دهيد! این آیه در سياق خودش مربوط جنگ و جردال و قترال اسر    خدا که بگویيد چيزی را که انجام نمی

دهند. این  شویم در مقابل دشمنان و خودشان انجام نمی دهند که ما بنيان مرصوصی می کسانی که وعده می

إنَِّ اللَّرهَ یحُرِرُّ الَّرذیِنَ یُقرَاتلِوُنَ فرِی سرَبيِلِهِ صرَفنا کرَأنََّهمُْ بنُيْرَانٌ          »شود؟ از آیه بعد که دارد:  از کجا معلوم می

آقرا شرما بررو! مرا     »های سرر کراری کره     ا دوست دارد. معلوم است آن وعدهخدا چنين کسانی ر  ؛«مَرْصُوصٌ

کنند. ایرن در حقيقرت    کنند، و پشت ولی خدا را خالی می گویند و در آخر عمل هم نمی این را می« هستيم

 محتوای این آیه است. 

یط امر به معروف بيند که از شرا وقتی آدم اجتهادی به مجموعه آیا  و روایا  در این بحث نگاه کند. می

تواند فرد خودش عمل نكند، ولی دیگران را امر به  و نهی از منكر این نيست که خود فرد به آن عمل کند. می

ولری در خرود     معروف بكند. دیگران را هل بدهد که یک کاری بكنند. این جزء شرایط نهی از منكرر نيسرت،  

کند که اگر کسی خودش به چيزی عمل نكند و  میجور باور  روایا  هم آمده و به حسر ظاهر هم آدم همين

که یک خانم بدحجاب بره   یا تأثير بسيار پایينی دارد؛ مثل این  دیگران را امر کند، طبيعتا یا اصلا تأثير ندارد،

 تواند تأثير داشته باشد؟  این چه مقدار می« خانم حجابت را رعایت کن!»یک خانم بدحجاب دیگر بگوید: 

ای وجود دارد. نكاتی که در این آیه آمرده، نگفتره خرودش آن کرار را      العاده ک نكته فوقدر این آیه هم ی

ایرد؛ یعنری    ؛ شما خودتان را فراموش کرده«أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَُكُمْ»دهد، بلكه گفته:  انجام نمی

ایرد و داریرد مرردم را بره یرک       ا فرامروش کررده  خودتان ر  آخر درست است که شما کاری با خودتان ندارید،

 کنيد؟ چيزهایی دعو  می

مرن عزیرزان را     توضيح داده بودم، ولی چون زمان گذشته،« فراموشی خود»من یک موقع راجع به بحث 

ای  بينيد یک دعرو  عمرده   ای که اگر در پرتو این آیا  روایا  را بررسی کنيد، می دهم به چند آیه توجه می

یرک    اگر شما یک مسيری را انتخاب کردید، (4)تحریم: «قُوا أَنْفسَُكُمْ»رد این است که خود  را بپا! که دین دا

یک جور زندگی دینی کردید حتی   یک جور زندگی سياسی کردید،  کاری کردید، یک جوری زندگی کردید،
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، خودتان را برای نظام کشرتيد،  یا دیر وقت بر سر کارهای نظام بودید  مثلا طلبه بودید،  گرایی؛ با حس وظيفه

عبادا  خودتان را فرامروش کردیرد،     ولی آخرش رهاورد زحما  شما این شد که خودتان را فراموش کردید،

تهذیر نفس خودتان را فراموش کردید، نمازتان را درب و داغان کردید. به مردم توجهتران زیراد شرد! مرثلا     

خوش به حال کسانی که مشغول عيوب   ؛«لَه عيوبه عن عيوب الناسطوبی لمَِنْ شَغَ»ابوابی از روایت داریم که 

 که به مردم مشغول باشند.  خودشان هستند. به خودشان مشغولند به جای این

سختی زندگی کردن ایمانی این است که آدم بتواند آن را در وضعيت اعتدال نگه دارد وگرنه از این طرف 

ضررب بره کرار     ای است؛ یعنی آدم یک اتفاقاا افراط و تفریط کار سادهشود افراط و تفریط کرد.  و آن طرف می

بچسبد، یا یک ضرب به تهذیر نفس بچسبد. تهذیر نفس هم به این معنا که در عزلتی بخزد و شروع کنرد  

وار زندگی کردن خيلری   ای از عبادا . هيچ کدام از این دو طرف سخت نيست، ولی ابراهيم به انجام مجموعه

یعنی کسی وسط آتش باشد، ولی نسوزد! حتی داغ هم نشود! ببينيد چره سرپری بایرد داشرته     سخت است؛ 

 باشد!  که کسی اتفاقا وسط کار اجتماعی است، وسط کار اقتصادی است.

که یک نفر هريچ کرار اقتصرادی     ای است و این که یک نفر کار اقتصادی بكند و دنياگرا شود کار ساده این

که کسری وسرط کارهرای     این هم ساده است؛ مثلا اصلا پول دستش نباشد، اما این نكند و دنياگرا هم نشود،

وار بایرد خليرل اب بشرود. بایرد      اقتصادی است، دنيا گرا نشود کار خيلی سختی است، و ابرراهيم  –اجتماعی 

جاست که یک تهذیر نفس جدی وسط  اقتصادی داغ نشود. این -رفيق خدا بشود تا وسط آتش کار سياسی 

اگرر دامرم     اش گير اخبار مرردم اسرت،   مثلا طرف در خبرگزاری همه اجتماعی لازم است؛  –رهای سياسی کا

دهد  این خودش را فراموش کرده. قرآن اینقدر انسان را به خود توجه می  رفت توی کار مردم و خانواده مردم،

ا باید یک شاخص بگذارم که اگر مرن  رسد که انگار باید این خودسازی و نماز ر که واقعا آدم به این نتيجه می

ها را درب و داغان کردم، بفهمم در آن مسيری کره   به حسر ظاهر یک زندگی دینی کردم، ولی این شاخص

 ام. سعاد  خودم را فراموش کردم. باید باشم نيستم، و دیگر خودم را فراموش کرده

 «خودفراموشی»مروری بر مجموعه آیا  
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همُْ یَظُنُّونَ باِللَّهِ أَنْزَلَ عَلَيْكمُْ مِنْ بَعْدِ الْغمَِّ أَمَنَةا نُعَاساً یَغْشىَ طاَمِفَةا مِنْكمُْ وَطاَمِفَةٌ قدَْ أهََمَّتْهمُْ أَنْفُسُثمَُّ  (: »144)آل عمران: 

رَ کُلَّهُ لِلَّهِ یُخْفُونَ فیِ أَنْفُسِهمِْ ماَ لاَ یُبدُْونَ لَکَ یَقُولُونَ لَوْ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ یَقُولُونَ هَلْ لَناَ مِنَ الأَْمْرِ مِنْ شیَْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْ

یَ اللَّهُ ماَ فیِ مُ الْقَتْلُ إِلَى مَََاجِعِهمِْ وَلِيَبْتَلِکَانَ لَناَ مِنَ الْأَمْرِ شیَْءٌ ماَ قُتِلْناَ هَاهُناَ قُلْ لَوْ کُنْتمُْ فیِ بُيُوتِكمُْ لَبَرَزَ الَّذِینَ کُتِرَ عَلَيْهِ

 « صدُُورکِمُْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فیِ قُلُوبِكمُْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بذَِا ِ الصُّدُورِ

خودی است و همان خود مادی کثرافتی اسرت    بی« خود»کند که آن خود  این آیه یک خودی را بيان می

اش  که حواسش به خود مرادی  ای خودمحوری است خواهد به آن برسد و گونه که طرف در این عالم ماده می

؛ نازل کرد برر  «ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعدِْ الْغَمِّ أَمَنَةا نُعاَساً یَغشَْى طاَمِفَةا مِنْكُمْ»است. در جریان جنگ احد دارد: 

خواهد یرک   های خداست که می برد، از نعمت زایی)گاهی که وسط مشكلی خوابتان می شما یک چر  امنيت

رسد و هنگ کرده، خردا یرک حالرت خلسره و      را ریسِت کند، وقتی که دیگر ذهنتان به چيزی نمی دور شما

ی مؤمنی بودند که یكهو وسط  ؛ معلوم است طامفه«أَمَنَةا نُعاَساً یَغشَْى طاَمِفَةا مِنْكُمْ»دهد(  زایی می چر  امنيت

ولی یک گرروه دیگرری را معرفری     دهد،  یبخور بخور دنيا به خوردن افتادند! بالاخره این خبط و خطاها رخ م

ها را به یک  ؛ یک گروه دیگری هستند که جانشان آن«وَطاَمِفَةٌ قدَْ أَهمََّتْهُمْ أَنْفسُُهُمْ»کند به این وصف که:  می

« جاَهِلِيَّةِیَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْ»اش  خودی است که نتيجه همتی انداخته بود. این همان خود مادی بی

شرد    کند نسبت به خدا. کسی که به های جاهلی پيدا می شود. یک گمان است که راجع به خدا بدگمان می

وَاسْرتَعِينُوا بِالصَّربْرِ   »شود. برخلاف  نسبت به خدا بدگمان می  منغمر در خودش و پول و زندگی خودش باشد،

خشوعی زایيده از « الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وأََنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* الْخاَشعِِينَ وَالصَّلاَةِ وإَِنَّهاَ لكََبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى 

 معادانگاری؛ یعنی آن طرف مهم است. این طرف در خود مادی هر اتفاقی افتاد افتاد.

ها را به یک همتی  نفسشان آن  ؛«أَنْفسُُهُمْقدَْ أَهمََّتْهُمْ »پس اجمالا یک نفسی داریم که مورد مذمت است: 

  خود مادی است. واداشته. این همان خودِ بد است. همان خود بی

 کند کند که چه جوری فرد خودش را فراموش می ی بعد تقریبا راه و مسير را معلوم می آیه

مُرُونَ برِالمُْنْكَرِ وَیَنهَْروْنَ عرَنِ الْمعَْررُوفِ وَیَقْبَُِرونَ      المُْنَافِقُونَ وَالمُْنَافِقاَ ُ بَعَُْهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَرأْ (: »46)توبه: 

کنند. در جلسرا  تفسرير توبره     ها امر به منكر می ؛ این«أَیدِْیَهُمْ نسَُوا اللَّهَ فَنسَِيَهُمْ إِنَّ الْمُناَفِقِينَ هُمُ الْفاَسِقُونَ

و معروف را عوض کرده باشد؛ یعنی طری  که جای منكر  کند مگر این عرض کردیم که کسی امر به منكر نمی
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یک فرایندی توانسته باشد منكر را به جای معروف جا بزند و معروف را به جای منكرر! اگرر توانسرت چنرين     

تواند به کاری امر کند که کلا در نزد مردم زشت است.  تواند امر به منكر بكند و الا کسی نمی کاری بكند، می

کند  هایی و کارهای زشت قاعده پيدا می کند طی مراحلی، با تئوری وض میپس اول جای معروف و منكر را ع

توانرد مسرئله حجراب     کند! حالا این مری  شود معروف و بازهم این آدم امر به معروف و نهی از منكر می و می

يردا  کند و بعرد هرم امرر بره آن پ     بينيد ربا فرمول اقتصادی پيدا می تواند مسئله ربا باشد. یعنی می باشد. می

بندند که کمک ندهند! )در بحث منافقون عررض کرردیم    ها دستشان را می ؛ این«وَیَقْبَُِونَ أَیدِْیَهُمْ»شود.  می

هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا علََرى مرَنْ عنِْردَ    »خواهند به نظام و سيستم حاکميت کمک بدهند.  ها نمی که این

نسَرُوا اللَّرهَ   »بره پيغمبرر کمرک ندهيرد ترا از او دور شروند( بعرد دارد:         ؛ (6)منافقون: «ارَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنْفََُّو

شود خردا فرامروش کنرد؟ در     ها را فراموش کرد. آیا می ها خدا را فراموش کردند، خدا هم این ؛ این«فَنسَِيَهُمْ

مرورد ملاحظره قررار برده! بره       خدایا به کار من نگاه کن! تو کارهای مرا  ؛«والنظر فی أمری»گویيد  ادعيه می

که آدم کاری به کار خدا نداشرته باشرد؛ یعنری     ی این است  عبارتی وقتی خدا کاری به کار آدم ندارد، نتيجه

؛ خدا هرم  «نسَُوا اللَّهَ فَنسَِيَهُمْ»خواهد کارهایش را با خدا چک بكند، خدا هم به او کاری ندارد.  آدمی که نمی

وَالَّرذِینَ  »کنرد.   ر خدا حواسش را بدهد به کار آدم، هرزار جرور آدم را هردایت مری    رود. اگ ها را یادش می این

ولی اگر این آدم خدا را ول کند،   بردش، دارد می ها برمی راه ؛ از کوره(46)عنكبو : «جاَهَدُوا فِيناَ لَنهَدِْیَنَّهُمْ سُبُلَناَ

 کند.  خدا هم او را ول می

ی  یک عبار  معادل هم دارد تا ببينيم نتيجه این عبار ، « نَّ الْمُناَفِقِينَ هُمُ الْفاَسِقُونَنسَُوا اللَّهَ فَنسَِيَهُمْ إِ»

 دارد:  11شود؟ در سوره مبارکه حشر، از آیه  چه می« فَنسَِيَهُمْ»

وَلاَ تَكُونُوا کاَلَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ *  اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِماَ تَعْمَلُونَ یاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُْرْ نَفسٌْ ماَ قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقُوا»

 «فأََنْسَاهمُْ أَنْفُسَهمُْ أُولَئِکَ هُمُ الْفاَسِقُونَ

بينيرد   ببيند! شما مری باید هر کسی آینده را  ؛ تقوا به خرج بدهيد، «اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ماَ قدََّمَتْ لِغدٍَ»

زنرد. معلروم اسرت کره یكری از       اجتماعی و فردی معاد دارد در قرآن مروج مری    معاد و آثار تربيتی، سياسی،

یعنری معراد را بره رخ     های تربيتی ما معاد نيسرت؛   های تربيتی قرآن معاد است. در صورتی که در مدل مدل

ولری در سيسرتم تربيتری بره رخ طررف        كشيم،کشيم! ممكن است انسانيت طرف را به رخ طرف ب کسی نمی
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کشيم که نگاه بكن که تو آیا چيزی هم برای آن طرف فرسرتادی؟! هرر زحمرت و خرحمرالی کره داری       نمی

کنی برای این است که یک چيزی را برای خود  از زیر زمين برداری بگذاری روی زمين! از ذخامر زمين  می

 یلش بكنی به خانه!های بانكی! یا تبد برداری بكنی توی حساب

رسد که اگر ارثی به من رسيد، این را بردارم و با آن یک جهاد فری سربيل اب    آیا اصلا به تصور کسی می

که برای این کرار، خانره    شود. یا کلا بردارم یک کار خير بكنم ولو این بكنم؟! اصلا این یک منكر محسوب می

 توانم آن طرف بفرستم؟  من این را میرسد که آیا  ولی اصلا به ذهنم نمی  داشته باشم،

که برداشتند پول و زیور آلاتشان را کردند  عرض کردم، این (63)بقره: «وَأشُْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ»در بحث 

ببين آیا   ها را بفرست سمت معاد، ولی این جا جمع شد،  هایشان رفت به سمت گوساله و آن علاقه  در گوساله،

 روی. خود  هم می  رود، بينی مالت که می شود یا نه؟ می ا  به معاد جذب می علاقه

واقعا هر کسی باید این را ببينرد. هرر   « وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ماَ قدََّمَتْ لِغدٍَ اتَّقُوا اللَّهَمَنُوا یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آ»

چيست؟ آیا چيزی   نفسی باید این را درست نگاه بكند، آن چيزی را که در فردای خودش با آن درگير است،

« واتقروا اب »اند که  را حمل بر این معنا کرده« وَاتَّقُوا اللَّهَ»دو تا فرستاده یا نفرستاده؟! خيلی از مفسرین این 

ای که در کرار مرؤمن    دوم حالت محاسبه است. همان مراقبه و محاسبه« واتقوا اب»اول حالت مراقبه است و 

ببيند چه کند تا  کند و در آخر روز محاسبه می کند و در طول روز مراقبه می هایی می است که مؤمن مشارطه

تو   داند، خدا که می  ؛«إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِماَ تَعْمَلُونَ»انجام شد یا نشد؟!  هایی که با خودش کرده،  کرده؟! آیا شرط

خود  را بپا! نكند   ؛(4)تحریم: «قُوا أَنْفسَُكُمْ»خود  در کار خود  نگاه کن! این همان دعو  به خود است که 

وَلاَ تَكُونرُوا  »گوید: باید ببيند چه فرستاده، دارد:  که می ای تلف بشوی! بعد از این هخود  این وسط به هر بهان

؛ نكنرد شربيه کسرانی بشروی کره خردا را فرامروش        «کَالَّذِینَ نسَُوا اللَّهَ فَأَنسْاَهُمْ أَنْفسَُهُمْ أُولَئِکَ هُمُ الْفاَسِقُونَ

آن موقع خدا این را از   ؛«نسَُوا اللَّهَ فَأَنسْاَهُمْ أَنْفسَُهُمْ»جا دارد  و این «نسَُوا اللَّهَ فَنسَِيَهُمْ »جا داشت  کند، آن می

یاد خودش ببرد؛ یعنی خدا یک کاری بكند که این دیگر به یاد خودش نباشد و خودش را فراموش کند. این 

 آید که:  اش این در می مقدمه با این مقدمه نتيجه

 (نسَُوا اللَّهَ کند.) ش می)مقدمه صغری(: کسی که خدا را فرامو
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 (فَنسَِيَهُمْ کند.) )مقدمه کبری(: خدا او را فراموش می

 (فَأَنسْاَهُمْ أَنْفسَُهُمْ کند که او خودش را فراموش کند.) )نتيجه(: خدا کاری می

 «الْفاَسِقُونَأُولَئِکَ هُمُ »شود  کند که او خودش را فراموش کند و بعد هم می خدا این کار را با طرف می

شود که حالا در این مسريری کره خودتران را فرامروش      سر و ته این آیا  را اجتهادی جمع کنيد این می

و شرما حرق امرر      تمرکز آیا  به این نيست که امر نكنيرد،   کنيد، اید و دارید دیگران را امر به نيكی می کرده

ست کره چررا خودتران را فرامروش کردیرد؟! ایرن آیره        جا کنيد؟! بلكه تمرکز به این ندارید! چرا دارید امر می

أَتَأْمُرُونَ »کنيد؟!  که چرا خودتان را دارید فراموش می توبيخی بر امر کردن نيست، بلكه توبيخ خداست بر این

دانيرد. هرم اهرل     م می؛ در حالتی که شما خودتان کتاب ه«وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاَبَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَُكُمْ

کنيرد و   کتاب دستتان است، هم خدا به شما عقل داده، چرا دارید بره مسريرهایی دعرو  مری     کتاب هستيد،

 روید؟!  خودتان نمی

 چند روایت در این زمينه عرض کنم:

ينرا  أمرُ بالمعروف حتی لایبقی منه شیءٌ إلا عمِلنا به ولا ننهی برالمنكر حتری إنته  ! لا نقيل یا رسول اب»

که هيچ معروفی نباشد کره مرا انجرام نرداده      کنيم تا این به پيغمبر خدا گفته شد: ما امر به معروف نمی ؛«عنه

خرواهيم اول خودمران را    که خودمان از آن دست نكشيده باشريم. مری   کنيم تا این باشيم و نهی از منكر نمی

  ؛« بل مروا بالمعروف إن لم تعمرل بره کلره   لا»فرمایند:  تطهير بكنيم و بعد آن کار را انجام دهيم. حَر  می

وانهَْوا عن المنكرر إن لرم تنتهروا عنره     »که کل آن را خودتان عمل نكرده باشيد.  امر به معروف بكنيد ولو این

 دهيد. نهی از منكر بكنيد ولو که این جور نيست که همه منكرا  را انجام نمی  ؛«کله

نهی از منكر که سيستم پایشی است معطل این باشد کره تمرام    به عبارتی اگر قرار باشد امر به معروف و

رود. بلكره   ها را درست انجام دهيم و همه منكرا  را درست انجام ندهيم، کلا این واجر از برين مری   معروف

که آدمی باشد کره اصرلا خرودش     یالاخره این کار را باید کرد، حال کل آن نشد، لا اقل مقداری از آن! نه این

انجام داده. حتی این آدم هم به لحاظ فقهی این نيست که نباید امر به معروف بكند. باید امر کند  خواهد نمی
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یا کم ترأثير   شود؟ ممكن است اصلا تأثير نكند، که تأثيرش چه می دهد! حالا این که خودش انجام نمی ولو این

 شود تمسک کرد. کند. برای این مطلر به این روایت هم می

شوند برر کسرانی از    ؛ کسانی از اهل بهشت مطلع می«ع قوم من اهل الجنه قوم من اهل الناریا اباذر! یطل»

و قرد دخلنرا بفَرل    »گویند: چه چيز شما را وارد جهرنم کررد؟    ؛ می«؟فيقولون: ما ادخلكم النار»اهل دوزخ 

 بهرره ماندیرد؟   بری ؛ ما وارد بهشت شدیم با تعاليم شما چه شد که خودتان «الجنة بفَل تادیبكم و تعليمكم

 دادیم. ؛ ما امر به خير کردیم ولی خودمان انجام نمی«فيقولون: انا کنا نأمر بالخير و لا نفعله»

شود و کسانی به فَل تعلريم   پس معلوم است که گاهی امر به خير کردن و انجام ندادن موجر تأثير می

هيچ تأثيری هم ندارد! نه! ممكن است  روند، پس این جوری نيست که غيرعامل حق امر ندارد و به بهشت می

گاهی اوقا  تأثير داشته باشد. فرض کنيد بنده اهل نماز شر نيسرتم، ولری شرما را بره نمراز شرر توصريه        

 خواند. رود نماز شر می گيرد! و می ای یكهو این وسط این را می کنم، یک دل آماده می

ا باید به کمال امر به معروف و نهی از منكرر  ولی از آن طرف روایا  دیگری هم هست. شاید این روایا  ر

هرای شريطانی    ؛ کسی که خرودش را از هرواجس و زمزمره   «مَنْ لَمْ یَنسَْلخِْ عَنْ هَواَجسِِهِ (:ع)قَالَ اَلصَّادِقُ»زد. 

ص نكررده  ؛ و خودش را از آفا  نفس خرلا «وَ لَمْ یَتَخَلَّصْ مِنْ آفاَ ِ نَفسِْهِ وَ شَهَوَاتهِاَ»نفسش دور نكرده باشد 

؛ و شيطان را منكوب نكرده باشرد و  «وَلَمْ یَهْزِمِ اَلشَّيْطَانَ وَلَمْ یدَخُْلْ فِی کَنَفِ اَللَّهِ تَعَالَى وأََمَانِ عِصْمَتِهِ»باشد. 

حيت ندارد که او ؛ دیگر صلا«لاَ یَصْلحُُ لِلْأَمْرِ بِالمَْعْرُوفِ وَاَلنَّهْیِ عَنِ اَلمُْنْكَرِ»خودش را در کنف الهی نبرده باشد 

؛ اگرر  «لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ یكَُنْ بهِذَِهِ اَلصِّفَةِ فَكُلَّمَا أظَْهَرَ أَمْراا یَكُونُ حُجَّرةا عَليَْرهِ  »را امر به معروف و نهی از منكر کنند. 

گوید اگرر   شود. و خدا می همين حجتی عليه خودش می  یک امری را اظهار بكنی و بگویی این جوری باشيد،

 برند. ای از این نمی ؛ و مردم هم هيچ بهره«ولَاَ یَنْتَفِعُ اَلنَّاسُ بِهِ»دانستی چرا خود  عمل نكردی؟!  میتو 

أَ تَرأْمُرُونَ اَلناراسَ برِالْبِرِّ وَتَنسَْروْنَ      :قَالَ تَعرَالَى »)احتمالا این دست روایا  باید ناظر به کمال بحث باشد(. 

؛ آیا از خلق «أَ تُطَالِرُ خَلْقِی بمَِا خنُْتَ بِهِ نَفسَْکَ»شود ای خامن!  ؛ و به او گفته می«!خاَمِنُوَیُقَالُ لَهُ یاَ  أَنْفسَُكُمْ

؛ و خرود   «وأََرْخيَْتَ عَنْهُ عِناَنَکَ»کنی؟!  کنی که به خود  داری خيانت می من داری یک چيزی مطالبه می

 ای؟!  عنان خود  را رها کرده
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بندی کرد که این روایا  مربوط به کمال امر به معروف و نهی از منكرر   جمع علی القاعده باید این جوری

 است. 

قروم تقررض   »؛ من در شر معرراج دیردم   «رایت ليلا الی السماء»از آن طرف هم روایتی هست که دارد: 

هرم در   و بعرد   ؛«تُرردی  مَّثُ»برند.  های آتشين می های گروهی را با قيچی ؛ دارند لر«شفاه بمقاریض من النار

هرا   ؛ ایرن «قالَ خطباء أمَّترِک »ها کيانند؟  ؛ گفتم: این«؟فقلتُ یا جبرميل! مَنْ هؤلاء»کنند  آتش او را پر  می

؛ «یأمرون الناسَ بالبر و تنسونَ أنفسهم و هم یتلون الكتراب افرلا یعقلرون   »ها و خطير امتت هستند  منبری

 رند. خو دهند ولی خودشان تكان نمی ها مردم را هل می این 

من نصر نفسه امام فليبدء بتعليم نفسره قبرل   »که داریم  به هر جهت بالا و پایين دین را نگاه بكنيد، این

دهد، خودش را زودتر باید بسازد. هر کسری دولتمردترر    ؛ کسی که خودش را امام مردم قرار می«تعليم غيره

جرد در منطرق    ید یكی از کارهایی که بره آ تر شد، به نظر می شده وزیر شد، شناخته  شد، نماینده مجلس شد،

 تهذیر نفس خودش است.  دینی باید به آن بپردازد،

 .این هم یک بحث گفتمان دینی است  ،کشيد میگوید: شما که کتاب و عقل را به رخ  در این آیه هم می

؛ نهری  «لا یرأتی  یأمر الناس بمرا لا ینتهی وَینهى وَ»در مورد کسانی که:  باز در نهج البلاغه در مقام توبيخ

 دهند. کنند به چيزی که خودشان انجام نمی شوند و امر می کنند ولی نهی نمی می

یا آقرا نمراز بخروان! ولری       رویم، گویيم آقا غيبت نكن! ولی خودمان تا ته آن می ها خود ما می خيلی وقت

ی ما، در حالی که در بحرث  دهيم و بلكه بنا هم نداریم انجام بدهيم. این یک فن شده برا خودمان انجام نمی

تعينا  داریم که چيزی را به خود  نبند! همان که هستی باش! نه به خود  لحن علمایی بگير! مرثلا فكرر   

گویند این قسمت خطابه را باید بره حالرت بغرض بگویيرد! در      های تبليغ است، یا می کنيم شعر از مهار  می

کند، ولی این جروری نيسرت    خر بغض می  گيرد، میخواند و بغَش  صورتی که گاهی آدم یک شعری را می

ا   خواهم اجرا بكنم. نه! خود  باش! اگر گریره  که این تكه را باید با بغض بخواند! انگار که من یک برنامه می

 گریه بخوان!  ا  نگرفت بی گرفت، گریه کن! اگر گریه
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باید خودش باشرد و عمرل کرردن    امر و نهی و معلمی دیگران را شخص نباید فن محسوب بكند. آدم   این

 خود آدم آنقدر آثار دارد و اصل آثار در عمل کردن خود آدم است. 

دهد، روی این آیا   به آن تذکر می« وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاَبَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»ی دیگری را که قرآن در بحث  نكته

 گویم: می (44( و )فرقان: 11 )ملک:

، اگر ما یا اهل سمع یا عقرل برودیم  « وا لَوْ کُنَّا نسَْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ماَ کُنَّا فِی أَصْحاَبِ السَّعِيرِوَقَالُ(: »11)ملک: 

اگر کسی عقلش را به کرار ببررد، برا     رسد. گوید اگر عليم بودیم! یعنی یكی از این دو روش به نتيجه می نمی

های کتاب را بررسری کنرد و    رسد. یكی هم هست که نه اهل کتاب است که حكمت های دین می عقل به راه

شود بره   کلا اهل فكر و خرد هم نيست، ولی ممهد در این است که هر چه بگویند انجام بدهد، با این هم می

اندازد؛ این عقلی که متكی بره قلرر    که او را در مسير دین میدین درآمد. منظور از عقل هم آن عقلی است 

تعقل کار قلر است، کار ذهن نيست، آن هم قلبی که مطابق فطر    ؛(44)حج: «لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بهِاَ»است. 

رساند. کسی هم که اهل  جوشد، فرد را به مسير دین می الهی است. این سبک خردورزی کسی که قلبش می

 رود.  کند و در مسير می شنود و عمل می مطلر را می  کند، است، و گوشش را باز می سمع

، دارد «أَتأَْمرُُونَ النَّاسَ برِالبْرِِّ وَتنَسْرَونَْ أنَْفسُرَكمُْ وأَنَرْتمُْ تتَلْرُونَ الكْتِرَابَ أَفلَرَا تعَْقلِرُونَ        »اگر در این آیه آمده 

دا به شما عقل هم داده؛ یعنی هم حجت بيرونی به شما داده گوید به هرجهت شما کتاب دستتان بود، خ می

کنرد. شرما اهرل کتراب      و هم حجت درونی. براساس دو تا حجتی که به شما داده، خدا با شما احتجراج مری  

هستيد یعنی شما اهل سمع بودید، خدا عقل هم به شما داده، ولی شما عقلتان را هم به کار نينداختيرد. نره   

 ه اهل سمع هستيد. اهل عقل هستيد و ن

تواند با شرما   قلر شما خدا گراست. شما در این دنيا هر چقدر هم دو لا پهنا استدلال بكنيد که خدا نمی

خردا گراسرت، اگرر     –ولی قلر شما که مرکز عقل شماست ر مغز شما مرکز عقل شما نيست   احتجاج بكند، 

ارسال   ت بيرونی هم که مطابق با همين است،شود حجت درونی خدا بر شما. حج سالم مانده باشد! و این می

هرا مرورد احتجراج خردا هرم       رسل و انزال کتر است. براساس دو تا حجت شما باید درست عمل کنيد. ایرن 

أَمْ »سوره فرقران همرين هسرت.     44کشد، باز در آیه  هست. عين همين مطلر که سمع و عقل را به رخ می
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اند؟  اند یا اهل عقل ها اهل سمع ؛ آیا گمانت این است که اکثریت این«نَ أَوْ یَعْقِلُونَتَحسَْرُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یسَْمَعُو

ها نيستند مگر چهار پا! این هم فحش نيست؛ چون کسی که  ؛ این«إِنْ هُمْ إِلَّا کاَلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلاا»نه! 

چهارپا! اگر کسی این مسير هدایت الهری را نررود، در ایرن    تر از  واقعا این جوری باشد، چهارپاست بلكه پایين

 زندگی دنيوی یک حيوان پيشرفته است، نه یک انسان پيشرفته!

کنند. این معنی و این ادبيرا  در روایرا  وجرود     ادبی از جانر قرآن تلقی می ها را فحش و بی بعَی این

له کرده باشند، ولی قرآن این جروری نيسرت.   دارد که مثلا از روی کسی با گریدر رد شده باشند! و طرف را 

بينيد مجموعه توليد  طور است. اگر نگاه کنيد، می ای است و واقعا هم همين ادبيا  قرآن ادبيا  بسيار مؤدبانه

ها و رادارهرا همره حيروانی اسرت. همرين الان وقتری در کرار         ها و حفاظت ها و حریم ها، خورد و خوراک مثل

ها  های عجيبی دارند! مثلا سيستم زنبورها و مورچه بينيد چه رادارها و چه سيستم کنيد می حيوانا  دقت می

ای مشغول بره کرار    های عجير و غریبی هستند! با چه مكانيسم جدی بينيد چه امت می  کنيد، را که نگاه می

فاو  ویرهه  پس من یک ت  ها را تسخير کند، تواند این هستند! ولی چون مسخر انسان هستند؛ یعنی انسان می

هرا هرم مسرخر     های دیگر هم مسخر آدم هستند. خيلری از حيروان   دارم. عالم مسخر آدم است. خيلی از آدم

حيوانا  دیگر هستند. صرف تسخير کردن که علامت انسانيت انسان نيست! و لذا هرر چقردر ایرن سرؤال را     

بينيد این هم که شرد   روید باز می بينی هر چقدر جلو می خورید؛ یعنی می ادامه بدهيد، دارید به بن بست می

بينيد آدم این وسط گم شد! این همان است که امام سرجاد در صرحيفه سرجادیه     حيوان! پس انسان کو؟ می

؛ اگر بحث حمد و شكر و بحرث  «ولولا الحمد والشكر لخرجوا من حدود الانسانية الی حد البهيمية»گوید:  می

خواهد  آید در حد بهيميت، حالا هر چه که می ز حدود انسانيت و میشود ا ارتباط با خدا نباشد، آدم خارج می

 شود حيوان پيشرفته.  خواهد تكنولوژی داشته باشد، می باشد. هر مقدار هم که می

إِنَّ فِی ذَلِکَ لذَِکْرَى لِمرَنْ  »ببينيد:  36کند. سوره ق آیه  تر هم می حتی در مورد قرآن این قَيه را لطيف

؛ این قرآن ذکر هست برای کسی که قلر دارد؛ یعنی باید قلبش کار «أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شهَِيدٌ کَانَ لَهُ قلَْرٌ

کره   بكند. این همان جایی است که مرکز عقلش است. یا باید قلبش کار بكند؛ یعنی عقلش کار بكند، یا ایرن 

. گوشش را بگذارد کف پای قرآن. به اهل سمع در مقابل قرآن باشد، منتهی القای سمع؛ یعنی گوش فرا دهد
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این مورد احتجاج خداست و   های درونی و بيرونی هماهنگ با هم است، هر جهت این سمع و عقل که حجت

خواهد برای من  ها خدانما است. قرآن نمی شود به خدا رسيد؛ یعنی هر دوتای این ها هم می  از هر دو تای این

شود، بلكه این بحث را دارد که  این جوری شد و این جوری شد این میالان احتجاج بكند و بگوید اگر کسی 

گویم که غلط کرده کسی با عقلش بره یرک چيرز دیگرری      غلط کرد که این جوری شد. من از طرف خدا می

 رسيده! یا راه غير خدا رفته! 

کنرد. اصرلا خردا    خواهد احتجاج کند و شما را قانع  توانيد احتجاج کنيد و خدا که نمی برای خدا که نمی

گوید: این، این جروری اسرت. مرن دارم ایرن را بره ترو معرفری         خواهد خيلی کسی را قانع کند، بلكه می نمی

گونه نيست که بگویرد: نره!    کنم. ما هم باید ملتزم به این باشيم که زبان قرآن را نگه داریم. زبان قرآن این می

اگرر شرما     لكه قرآن این است و حرفش هم این اسرت، کنم بيا و من یک جوری تو را قانع کنم. ب خواهش می

رساند و چرا؟ چرون خرود    جا می عقل داشته باشيد، یا اهل سمع باشيد، این حجت درونی قهرا شما را به این

شود؛ یعنی به سرراغ   دین اقامه می خدا گفته من یک جوری شما را آفریدم که اگر روی فطرتت اقامه شوید، 

و اصرلا   (31)روم: «وَجهَْکَ لِلدِّینِ حَنِيفاا فِطْرَ َ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهْاَ لاَ تَبدِْیلَ لِخَلرْقِ  فَأَقِمْ»روید.  دین می

ها با همدیگر هماهنگ است، پس کسی با عقلش به جای دیگر نرسرد   توانيد بكنيد. این هيچ کاریش هم نمی

گویرد:   ها را می توهين این ندارد. و قرآن خيلی راحت و بی معلوم است که عقل  که اگر به جای دیگری برسد،

چه کسری اسرت کره از روش ابرراهيم نره فقرط         ؛(131)بقره: «وَمَنْ یَرغَْرُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفسَْهُ»

ه در فطر ، رسيدن به خدا؛ یعنی حتی به روش ابراهيم با آن همه دنگ و فنگش رسيدن هم، کارگزاری شد

 ها هم روی آدم بارگذاری شده. آن

ی حرق جهراد هرم روی انسران      گفتم که این مجاهده« وَجاَهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جهَِادِهِ»من این را ذیل آیه 

 نيست.« حرج و ضرر»بارگذاری شده! و این جهاد از مقوله 

؛ چه کسی است که از روش ابراهيم خودش «ا مَنْ سَفِهَ نَفسَْهُوَمَنْ یَرغَْرُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاهِيمَ إِلَّ»گوید:  آیه می

که خودش را خر کرده باشد! وگرنه اگر دست به خر کردن خودش نرزده باشرد و بره     ، مگر اینرا فاصله بدهد

گذارنرد و یرک    های عجير و غریر می تحميق و تسحيق خودش دست نزده باشد دیدید گياهانی را در قالر
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د؟! معلوم است که این گياه را رها نكردند که خودش بالا بياید. اگر همين جوری فطرتش شو شكل خاصی می

یعنی این گياه را همين جوری بالا بياورد و ول کند و خرودش بيایرد،    آید؛  همين جوری در می  را بالا بياورد،

تری فطرر  بره خردا     کنريم وق  های عجير قرآن است؛ چون ما فكر مری  آید در ملت ابراهيم. این از حرف می 

رسرد!   رسد بلكه به ملت ابرراهيم مری   رسد که فرد بگوید: ای خدا! به این نمی اش به این می رسد؛ یعنی ته می

هرای خراص بزنرد.     بندی که خودش را قالر رسد به اسوه و الگو، مگر این رسد به روش حَر  ابراهيم، می می

ای که بره عنروان حجرت درونری      نوشته وگرنه آن حککه عرف و عاد  و اجتماع را هی قالر بزنند.  مگر این

دهد. بعد هم نگویيرد نشران    هست و آن انزال رسل و کتر بيرونی همه روی هم دیگر این مسير را نشان می

دهم و لزومی ندارد من ]منِ قاسميان[ پاسخگو باشم. بنده از طرف خردا بره    دهد! من به شما جواب نمی نمی

است؛ خدا « لا یسُئل عماّ یفعل»ی اقتدار است.  گویم! و این نقطه که من می گویم: غلط کردی همين شما می

کند. اصلا مدل قرآن ایرن   ی اقتدارِ بالا ایستاده. خدا با شما بحث طلبگی نمی رود. در آن نقطه زیر سؤال نمی

 نيست. 

ولی وقتی به خردا    کنم،الان اگر به من بگویيد: حاج آقا خدا را اثبا  کن! من مجبورم صد جور استدلال 

ببينيد اصلا کسی ( 11)ابراهيم: «کٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَ ِ وَالْأَرْضِأَفِی اللَّهِ شَ»گوید:  می  گویی خود  را اثبا  کن، می

زند، در نقطه اقتدار است. عالم مال خودش است. محيط به عالم است و ایرن مردلی    که دارد این حرف را می

ی محريط   کند. از نقطه از نقطه اقتدار صحبت می  کند، چ موقع در سطح صحبت نمیکند. خدا هي صحبت می

شوی. خدا زیر هيچ  گوید: من تو را ساختم. تو هم این جوری هستی و این جوری هم می کند. می صحبت می

ولری خردا زیرر سرؤال      رونرد،   میهمه زیر سؤال   (؛23)انبياء: «وَهُمْ یسُْأَلُونَ لاَ یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ»رود.  سؤالی نمی

 ؛ حجت با خداست.«فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ»رود. بعد هم در همه عوالم  نمی

کند! واقعا حس عبد برودن آدم گرل    کند که یک کسی آن بالا نشسته و دارد به آدم امر می آدم عشق می

دوست دارند امرر کنرد. واقعرا وقتری آدم     آید شوهرشان لطيف باشد.  ها که بدشان می کند! مثل این خانم می

گوید: من این جوری هستم و تو باید این جوری باشی!  گوید: بارک اب به خدا! از آن بالا دارد می بيند می می

 تواند روحيه عبودیت را تقویت کند.  کند و این ادبيا  می خدا آدم را محكوم می
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هرا را خرود  برا پرای خرود        که تو آخر دست، این ینشود به ا ها منتهی می ها و آن ميثاق همه آن بحث

؛ شرما بایرد برا اسرتعانت     (44)بقره: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وإَِنَّهاَ لكََبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاَشعِِينَ»توانی بروی  نمی

 ن مسيرها استعانت لازم است. ها داشته باشی. در ای کمكی کمک داشته باشی. باید از این چرخ بروی. باید دنده

کنرد خرودش دارد    رود کره احسراس مری    در جلسه گذشته عرض کردم کسی که دارد مسيرهایی را مری 

رود، اگر احساس کند که من احتياجی ندارم که یک نوع خشوعی در نماز داشته باشم، معلروم اسرت کره     می

شرود. اگرر کسری اصرلا چنرين       ن خشوع نمیرود! و الا در آن مسيرها بدو مسيرهای سطح پامينی را دارد می

ها را  گویيم داریم! البته خدا این دروغ خودی می مثل احساس اضطرار به امام که ما نداریم! بی  احساسی نكند؛

افترد؟! یرا فررض     برای شما چره اتفراقی مری     کند. ولی اگر به شما بگویند امام اصلا نيست، هم از ما قبول می

صلا امام زمان دروغ بود! ما این ماجرا را ساختيم که شما را امتحران بكنريم! یرک    بفرمایيد خبری برسد که ا

 چون کلا کسی به امام اضطرار ندارد.    دهيم؛ گویيم و زندگيمان را ادامه می نوچ می

ها را جمع بكنند، آیا کسی حالت اضطرار دارد؟! مثلا بگوید:  یک بار گفتم: تصور بكنيد یک روز همه قرآن

ها کلاس قرآن برویم! حالا برویم کرلاس چری؟ یعنری     شنبه ح چه بخوانيم؟ ما عاد  کرده بودیم پنجحالا صب

شرود   این جوری نيست که کسی فكر بكند که اگر قرآن نداشتيم من حالا چه کار بكنم؟! اصلا چه جوری می

 شود حرکت کرد!  در این وادی حرکت کرد؟ اصلا نمی

یت پيغمبر درست است. شكایت پيغمبر این نيست که مرردم قررآن   آیا این جوری است؟ نه! پس آن شكا

گویرد تررک کردنرد!     نمری  (31)فرقران:  «وَقَالَ الرَّسُولُ یاَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذََا الْقُرْآنَ مَهْجرُورًا »خوانند  نمی

کنيم، ولی قررار نيسرت    یگوید: قرآن را گرفتند اما مهجورا! یعنی قرآن دستمان باشد. کلاس هم برگزار م می

خواهد عالم را با قرآن بچرخانيم. شكایت پيغمبر هم این نيست  عالم را براساس آن بچرخانند، ولی پيامبر می

خواننرد،   انرد مری   اند. ظاهر آن را گرفته ها قرآن را مهجورا گرفته گوید: این خوانند! می که چرا مردم قرآن نمی

 است.   ها مهجور ولی محتوایش در ميان این

چرون بایرد     خروانيم؛  رویم احتياجی به استعانت به نماز دارد؟ یا نه! نماز مری  سؤال: آیا این مسيری که می

نماز بخوانيم. اگر آن مسير احتياج به استعانت به نماز ندارد، آن مسير یا درست نيست، یا خيلی سطح پایين 
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ها در فرایند کامرل شردن نيسرت.     ا اصلا این ميثاقگویند نيست، ی هایی که می است، یا اصلا در مقابل ميثاق

علری    باشرد،  (61)حرج:  «وَجاَهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جهِرَادِهِ »ها باشد و  وگرنه اگر مسير در حدود گرفتن این ميثاق

شود رفت. باید به یک چيزی استعانت کرد. کمک! کمک!  استعانت نمی القاعده باید بفهمد که این مسير را بی

 توانم ببرم! این خيلی سنگين است، پس باید استعانت کرد. این را نمیمن 

 اند. هایی کرده مفسرین بحث« وإَِنَّهاَ لكََبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاَشعِِينَ»که دارد  حالا این

 اش را بگویم: اول من بحث ادبی تفسيری

 ر برای خاشعين. اند؛ یعنی نماز خيلی سخت است مگ را بعَی به نماز زده« إِنَّهاَ»

 اند. را بعَی به هر دوی نماز و صبر زده« إِنَّهاَ»

شود و قرآن هم همين را گفته است؛  آورد؟ بله به لحاظ ادبی می« ها»شود به هر دو زد و آن موقع  آیا می

؛ ایرن قررآن ذکرر    (36)ق: «وَ شَرهِيدٌ إِنَّ فِی ذَلِکَ لذَِکْرَى لمَِنْ کَانَ لَهُ قلَْرٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُ»ی آن:  یک نمونه

است برای کسی که قلر دارد؛ یعنی باید قلبش کار بكند. این همان مرکز عقل است؛ یعنی یا باید قلبش کار 

انِ یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ کَثِيراا مرِنَ الْأحَْبرَارِ وَالرُّهبَْر   »که اهل سمع باشد و دارد:  کند و عقلش کار کند، یا این

شرود(؛   ها را به امت خودمان هم تطبيرق دهيرد جالرر مری     )اگر این (34)توبه: «لَيَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْباَطِلِ

خورنرد. در مرورد    کثيری از احبار و رهبان، از دانشمندان یهودی و راهبان مسيحی مال مردم را به باطل مری 

وَیَصدُُّونَ عَنْ »رفتن نيست، اکل سيستماتيک اموال مردم است.  اکل مال گفتم که به معنی از دیوار مردم بالا

کنند.  ؛ کسانی که طلا و نقره را کنز می«فِی سَبِيلِ اللَّهِ هاَوَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَرَ وَالْفََِّةَ وَلاَ یُنْفِقُونَ سَبِيلِ اللَّهِ

ولا »گرردد. نگفتره    بره ذهرر و فَره برمری    « هرا »ها اهل کنز کردن هرم هسرتند. ایرن     معلوم است که این

 گردد! ولی این جور نيست! برمی« فَة»به ظاهر شاید فكر کنيد به «. ینفقونهما

 کنند. کنند و انفاق در راه خدا نمی کنند. گنج می ها کنز می این

گذاریرد و ایرن پرول     الان به حسر ظاهر ماجرای گنج کردن وجود ندارد؛ چون شما پول را در بانک مری 

وَلَرا یُنْفِقُونهََرا فِری    »شود، ولی در واقع کنز کردن است؛ چرون در مقابرلِ    گردد. در بانک پول که کنز نمی می

است. یعنی در مقابل هزینه کرد به نفع نظام و در راه خداست وگرنه الان ماجرایی بره نرام کنرز    « سَبِيلِ اللَّهِ
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کنند وقتری   شود، بعَی فكر می جایی گنج نمی ها در گردش است، و کردن موضوعيت ندارد؛ چون قطعا پول

گرردد، ولری    ماند، در حالی که یكسری عدد است و این اعتبارا  می ای می رود، در گوشه پولشان به بانک می

 همين گنج کردن است! 

 های اقتصاد جدید را بررسی کرد. با این دید جدید باید مدل

( به 44بقره: «)وانها لكبيره الا علی الخاشعين»در « ها»اما این حقير نظر دیگری دارم و آن این است که 

گردد؛ شاهدش هم این است  به فقط نماز برنمی« ها»گردد؛ یعنی استعانت سخت است. و این  استعانت برمی

خوانند. سنگين هم  همه در این عالم مثلا عربستان دارند نماز می خواهد. این که این نماز خواندن خشوع نمی

کننرد نمراز بخواننرد سرنگين نيسرت. اگرر هرم نخواندنرد قَرایش را           برای کسانی که عاد  مینيست. نماز 

خوانند. آیا نماز خواندن سنگين  خوانند؛ چون نگفته که نماز را سر وقت بخوانيد و لذا نماز را آخر وقت می می

خواننرد؛   دارند نمراز مری  خواهد؟! آیا خشوع لازم دارد؟! این همه در دنيا  جا قلر خاشع می است؟ آیا اصلا آن

دهند؟! این جور نيست. نماز خواندن کار سنگينی نيست.  یعنی دارند کارهای وحشتناک گنده دارند انجام می

؛ کسانی کره براور   (44)همان: «الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ»این کاری که سنگين است مگر برای خاشعان و 

 گردند. ولی آیا این نماز چنين چيزی لازم دارد؟! نه! دانند که به آن سمت برمی به آن طرف دارند و می

براوری   شود که قلر خاشرع لازم دارد و گمران بره قيامرت و قيامرت      پس آن چيزی که خيلی سنگين می

ها فكر کند که من باید استعانت به نمراز داشرته    خواهد، آن، استعانت به نماز است؛ یعنی کسی در آن راه می

 نه صرف نماز خواندن! باشم و این احتياج به قلر خاشع و باور به قيامت دارد، 

برگردد؟! بله و خيلی راحت. و ایرن در  « استعينوا»تواند به  می« ها»ماند مشكل ادبی آیه که  آیا   حالا می

که  گردد با این به عدل برمی «هو» (1)مامده: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى »ادبيا  عرب هيچ مشكلی نيست؛ مثل 

جا  این« اعدلوا العدل اقرب للتقوی»کلمه عدل در آیه نيست و اسمی است که داخل در آن فعل است؛ یعنی 

 . «استعينوا با لصبر و الصلوه فان الاستعانه لكبيره» هم

ه بره لحراظ   آید که این درست است. گرچر  ، ولی به نظرم میام من این حرف را در تفاسير مفسرین ندیده

چه به نماز و چه به صبر و نماز بخرورد، مشركلی نردارد، ولری اشركال محتروایی دارد؛ چرون        « ها»ادبی این 
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خواندن نماز چيز سنگينی نيست! آن چيرزی کره سرنگين اسرت و قلرر خاشرع و رام و نررم در برابرر حرق          

راب. محرراب یعنری محرل    که او حس عبودیتش را بياورد و آن وقت نماز بررایش بشرود محر    خواهد و این می

خواهد برود بجنگرد! یرک چنرين چيرزی واقعرا یرک قلرر خاشرع          گيرد و می جنگ! انگار که کسی وضو می

خواهرد از   گردم به سمت خدا. و یک صبری می باوری که من دارم برمی خواهد و قيامت خواهد. خشوع می می

گرویيم، از جرنس    . صبری که ما میگویيم گوید، نه از جنس صبری که ما می جنس صبری که خود قرآن می

گویرد و در   گوید این نيست! صبری که قرآن می سكو  است، فقط به معنی تحمل است. صبری که قرآن می

افتد. این صبر بره معنری سركو  و     ادبيا  دینی ما هست، غير از صبری است که مصادف با عطسه اتفاق می

 عدم حرکت است. 

البته در آن تحمل هم هست. انسان باید به صبر و نماز استعانت بكند صبر در قرآن معنی دیگری دارد که 

زند، به نوعی به نماز ربط  و این استعانت بسيار سنگين است. در قرآن وقتی درباره چيزهای سنگين حرف می

 ولی ...  دارد،

کره معلروم اسرت هردایت     « مَعَ الرَّاکعِِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّکاَةَ وَارْکَعُوا»را ببينيد!  43سوره بقره آیه 

ی  ی بيت المقردس یرک قبلره    دانيد که از همان اول قرار بود قبله مكه باشد. اصلا قبله ای لازم دارد. می ویهه

جرا باشرد    داند که قبله قرار نيسرت آن  کند. پيغمبر هم از اول هم می امتحانی است. خدا از این کارها هم می

اندازد که قبله مكه کو؟  ؛ در آسمان چشم می(144)همان: «دْ نَرَى تَقلَُّرَ وَجهِْکَ فِی السَّماَءِقَ»برای همين دارد 

وَکَذَلِکَ جَعَلْناَکُمْ أُمَّرةا وسََرطاا   »ریزد.  چون بالاخره این وسط دارد آدم می  رحمت پيغمبر هم برای امت است؛

آن (؛ 142)همران:  «سُولُ عَلَيْكُمْ شهَِيدًا وَماَ جَعَلْناَ الْقِبْلَةَ الَّتِری کُنرْتَ عَلَيهَْرا   لتَِكُونُوا شهُدَاَءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ

)همران(؛  «إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممَِّنْ یَنْقلَِرُ عَلَى عَقِبَيْهِ»ای که بودی را ما قرار ندادیم مگر به دليلی  قبله

گردد. ببينيم چه کسی این کرار را انجرام    يم تا ببينيم چه کسی به این قبله برمیما یک قبله امتحانی گذاشت

ایرن   ؛«وَإِنْ کاَنَتْ لكََبِيرَةا إِلَّرا عَلَرى الَّرذِینَ هرَدَى اللَّرهُ     »دهد تا جوهر افراد را محک بزنيم و در ادامه دارد:  می

شدند. چون هدایت معمرولی را همره   امتحان امتحان سنگينی هم شد مگر کسانی که با هدایت ویهه هدایت 

کنند. مثلا در تقسريم غنرامم سرر و     های را رد می داشتند. کسانی که هدایت ویهه داشته باشند چنين صحنه
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؛ گفته این طرفری نمراز   «لكََبِيرَةا »شود  آید. و لذا می ها پایين می آید. ولایت پذیری ها در می صداها و اعتراض

هرا   که بررای یرک عرده سرنگين بروده کره برا یهرودی         ده، پس معلوم است اینبخوانيد و برایشان سنگين آم

ها نماز بخوانيد! گویرا   شود به سمت قبله آن ها گفته می اند و بعد به این اند و خودشان را کنار کشيده جنگيده

جنگيردیم و کنرار   گفتند: آقا ما رفتيم  ها بودند که می اند! از این دو آتيشه ها اتفاقا مؤمنين تندرو هم بوده این

وَإِنْ کاَنَتْ لكََبِيرَةا إِلَّا عَلَى الَّذِینَ هَدَى »خوانيم!  ها نماز بخوانيم؟!  ما نمی گویی به قبله آن آمدیم و تو تازه می

 «.وإَِنَّهاَ لكََبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاَشعِِينَ»جا هم همين است  ؛ این یک کار خيلی سنگينی است. باز این«اللَّهُ

گرردد بلكره بره یرک مَرمون در آیره        گردد؟ این به یرک کلمره برنمری    به چه برمی« کانت»ر آیه قبل د

 گردد و آن نماز خواندن به سمت آن قبله بوده.  برمی

که خشوع امری قلبی است، جوراحی نيست، جوانحی اسرت. یرک    ای وجود دارد و آن این در خشوع نكته

چرون بره     ریاپذیر نيست. کسی در خشوع نمی تواند ریا کنرد؛  امر دلی است. نكته خوب خشوع این است که

تواند به رخ بكشد. خشوع مربروط   گردد. داخل خود آدم است و داخل خود را که کسی نمی نيت شخص برمی

 به قلر طرف است. 

 أَنَّرکَ تَررَى الْرأَرْضَ   »سوره فصرلت دارد:   26برد. در آیه  پذیری را بالا می خشوع نرمش قلر است که حق

اند! که واقعا  آب و علف ترجمه کرده بينی خاشعهً.  متاسفانه این خاشعه را به زمين بی تو زمين را می« خاَشِعَةا

هرایی وجرود    جا زمينره  پذیر است. این بينی که خاشع و نرم و امكان ترجمه زشتی است! بلكه تو زمينی را می

ریرزیم، بره    ؛ وقتی ما آب روی این زمرين مری  «الْماَءَ اهْتَزَّ ْ وَربََتْفَإِذَا أَنْزَلْناَ عَلَيهْاَ »دارد. چه جوری هستند؟ 

ها این جوری خاشع هستند که  هایی از آدم کند به پرورش و رشد؛ یعنی زمينه آید و شروع می جنبش در می

 ریزد،  ها می وقتی آب معارف و آب حيا  روی آن

تعابير ذوقی نيست و در این باره در جلسا  مفصل های آب و آسمان، و ادبيا  مرده و زنده هم  این بحث

إِنْ أَصرْبحََ  »شرود در آیره    آب در روایا  به امام زمان تعبير می  ها ادبيا  قرآنی است. این ام. این گفتگو کرده

که مثالی باشد که از شعری درآمده باشد و ضرب المثل  نه این (31)ملک: «مَاؤُکُمْ غَوْرًا فمََنْ یَأْتِيكُمْ بِماَءٍ معَِينٍ

شده باشد. مسئله زمين، همه منطقه آسمان؛ مثل خورشيد، ستاره و زمين با تمام ذخامرش؛ مثل درخرت. و  
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مثل آب و سایه، همه مربوط به یک شبكه واژگانی به شد  به هم پيوسته است. اگرر   روابط زمين و آسمان؛ 

که کفار راهی به آسمان ندارند، معلوم است که منظور این آسمان نيست. قرآن وقتی مطلبری   بينيد دارد می

مرِنَ المَْراءِ کرُلَّ شرَیْءٍ     »هرا ریشره در آب دارد کره     کند که حيا  است و همه حيرا   به نام آب را مطرح می

به آب بسته اسرت؛ یعنری   ای  و این مال شرکت آب و فاضلاب نيست. بلكه یعنی هر چی زنده (31)انبياء: «حَیٍّ

نيست. در حقيقرت یرک چيرزی     H2Oملامكه و اتفاقا تخت خدا هم روی آب است؛ یعنی سلطنت خدا روی 

های مختلرف قابرل    کند، در لایه های مختلف مطرح می هست به نام آب، و خدا وقتی آب و آسمان را در لایه

 ترجمه است.

ست که به زمين نرم بگوید زمين خاشرع! ولری قررآن    گوید زمين خاشع. در عرب متداول ني جا می در این

ی  آید زمين خاشع و زمينره  گوید زمين خاشع تا چند لایه بودن معنا را نگه دارد. وقتی آب معارف که می می

پرذیرد، و   کند این مطلر را واقعا خدا گفته یكی بره راحتری مری     شود؛ یعنی وقتی باور می گونه می خاشع این

)فرقران:  «إِلهََهُ هرَوَاهُ »جنگد؛ چون یک خدای دیگری دارد  آید می ا اهوامش درست در نمیبيند ب یكی وقتی می

فَرإِذَا أَنْزَلنَْرا عَلَيهَْرا المَْراءَ     »های خاشع این است.  بينيد کلا در چالش با حرف خداست. خاصيت زمينه ، می(43

؛ و در «وَرَبرَتْ »آیرد   ؛ به جنبش در می«اهْتَزَّ ْ»جوشد  ریزیم، می ها آب می ؛ وقتی ما روی این«اهْتَزَّ ْ وَربََتْ

جرا   جالر است کره در ایرن  «. إِنَّ الَّذِی أحَْياَهاَ لَمُحْيِی الْمَوْتَى»شود. و در ادامه دارد:  آن رشد و نمو ایجاد می

کنيم؛ آیرا یعنری    زنده میها را این جوری  ؛ ما مرده(63)بقره: «کَذَلِکَ یُحْيِی اللَّهُ الْمَوْتَى»گوید  گاهی اوقا  می

شود؛ یعنی کسی که تحرکی نردارد ولری سرِلم اسرت،      ریزیم؟! مرده هم با خشوع زنده می ها آب می روی این

شود. بعَی هستند خاک دارنرد   آید. این احياء می جوشد و بالا می خاشع است و وقتی روی او آب بریزند، می

؛ یک لایه خاک دارد ولی زمين خاشعی نيست. روی این آب (244بقره: )«صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُراَبٌ»ولی به قول قرآن 

آب )همران(؛  «لاَ یَقْردِرُونَ علََرى شرَیْءٍ ممَِّرا کسَرَبُوا     »شود  هایش هم شسته می شود؛ چون خاک بریزند بدتر می

یعنی همان مقدار خاکی هم که روی آن است شسته   دهد؛ بریزند این سنگ سختی خودش را بهتر نشان می

هرای   هرای خاشرع و زمينره    دهد. این تفراو  زمينره   رود و آن سنگ سخت خودش را نشان می شود و می می

 سخت است.
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کنند،  هایی را که هيچ تحرکی ندارند، حتی احكام را رعایت نمی ام آدم ام زیاد دیده من به دليل کار تبليغی

کند، انگار دارد  کند، جذب می می ریزی، دارد جذب ولی به شد  سلم هستند؛ یعنی همين جوری که آب می

آید، ولی بعَی ممكن است ظواهری هم  ؛ دارد به جنبش در می«اهْتَزَّ ْ»شود،  یک تحولی درونش ایجاد می

اسرت؛  « صَفْوَانٍ عَليَْرهِ تُرراَبٌ  »دهد، جداا  دارند، ولی وقتی آب بخورد، سختی خودش را در برابر آب نشان می

 ر خاک رویش دارد.یک سنگ سختی است که یک مقدا

ریزد و او را یک جرور دیگرر    اگر نماز نماز درستی با قلر خاشع و استعانت باشد، کلا آن آدم را به هم می

هرایی   خواهد معرفی بكند، با ویهگی ای است که وقتی مصلی را می العاده کند. آیا  سوره معارج آیا  فوق می

به مصلی دارد. دنيا مانع آن جور نماز است. برای همرين  ها چه ربطی  فهميد این کند که شما نمی معرفی می

؛ شما در حالت مستی نماز نخوانيد ترا  (43)نساء: «لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سكَُارَى حَتَّى تَعْلمَُوا ماَ تَقُولُونَ»در آیه 

چرون    د نماز نخوانيرد؛ خوری گویيد. یک بحث فقهی روی این بار است که وقتی عرق می بفهميد چه دارید می

کره   اش کار بكند، و یک  بحث معرفتی هم دارد و آن این یعنی آدم حافظه  ذُکر و اذکریت در نماز مهم است؛

ها را نفهمی یک  نقصی که اگر این درست بفهمی که ما این هستيم و تو آن هستی! سبحان ربی الاعلی؛ تو بی

یک جور کار دنيا مثلا  گير کارش افتاده. به هر حرال آن  جور سُكر است. یک جور مستی است، مستی دنيا! 

آن سكر هم نيست و لذا استعانت به نماز است کره لازم و    باوری باشد، باوری نيست که اگر این قيامت قيامت

ریزد. این  آید که طبع اولی آدم را به هم می واجر هم هست برای طی آن مسير و بعد هم این جوری در می

 کند. دارد:  ارج از غرر آیا  درباره نماز است که نماز با طرف این کارها را میآیا  سوره مع

الَّذِینَ هُمْ علََرى  *  إِلَّا الْمُصلَِّينَ*  وَإِذَا مسََّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً*  إِذَا مسََّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * إِنَّ الإِْنسَْانَ خُلِقَ هَلُوعاً»

وَالَّذِینَ *  وَالَّذِینَ یُصدَِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّینِ* لِلسَّامِلِ وَالْمَحْرُومِ *  وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ*  صَلَاتِهِمْ دَامِمُونَ

مَلكََتْ أَیمَْرانُهُمْ فَرإِنَّهُمْ    إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ماَ*  وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حاَفِظُونَ *  هُمْ مِنْ عذَاَبِ رَبِّهِمْ مشُْفِقُونَ

وَالَّذِینَ هُمْ * وَالَّذِینَ هُمْ لِأَماَنَاتِهِمْ وعَهَدِْهِمْ رَاعُونَ*  فمََنِ ابْتَغَى وَراَءَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ*  غَيْرُ مَلُومِينَ

 (16-22)«أُولَئِکَ فِی جَنَّا ٍ مُكْرَمُونَ*  یُحاَفِظُونَ وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ*  بشِهََادَاتِهِمْ قاَمِمُونَ
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؛ انسان به طبع اولی این جوری «إِذَا مسََّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً»؛ انسان حریص خلق شده «إِنَّ الإِْنسْاَنَ خُلِقَ هَلُوعاً»

رسرد بره    ؛ وقتی خيرر بره او مری   «اوَإِذَا مسََّهُ الْخَيْرُ مَنُوعً»کند.  رسد جزع می خلق شده که وقتی شر به او می

ریرزد. بعرد    ؛ مگر این که نمازخوان باشد که نماز طبع اولی بشر را به هرم مری  «لَّا الْمُصلَِّينَإِ»دهد.  کسی نمی

حرَقٌّ  وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ »خوانند.  ؛ کسانی که دامما نماز می«الَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَامِمُونَ»مصلی کيست؟ 

دهد بلكه فوق  ها به این معنی نيست که طرف خمس و زکاتش را می ؛ این عبار «لِلسَّامِلِ وَالْمَحْرُومِ*  مَعْلُومٌ

ها را دارد می دهد؛ یعنی نماز باید طرف را به این جا بكشاند؛ علی القاعده اسرتعانت بره نمراز اسرت کره       این

؛ ایرن  «وَالَّرذِینَ یُصرَدِّقُونَ بِيَروْمِ الردِّینِ    »ری می خواهد. خيلی هم کار سختی است و قلر خاشع و قيامت باو

؛ کسانی که از عذاب پروردگار ترسان هستند. «وَالَّذِینَ هُمْ مِنْ عذََابِ رَبِّهِمْ مشُْفِقُونَ»قيامت باوری می خواهد 

فمََنِ ابْتَغَى وَراَءَ ذَلِکَ  »ی که مشكل جنسی ندارند ؛ کسان«إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ*  وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حاَفِظُونَ»

ما »شود تعدی! مرزی که خدا گذاشته همين است یا ازواج، یا  ؛ که از این بيشتر هم می«فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ

است  از این به بعدش دیگر تجاوز به حریم دیگران است و تجاوز از حدود الهی. ازواج هم اعم« ملكت ایمانهم

اش تعدی و تجراوز   از زوج دامم و موقت. دیگر دختربازی و ازدواج سفيد و از این مزخرفاتی که مد شده، همه

هرا   ؛ ایرن «فَمرَنِ ابْتغََرى وَراَءَ ذَلرِکَ فَأُولَئرِکَ هُرمُ الْعرَادُونَ      »ها را نداریم!  است. سفت بایستيد و بگویيد ما این

وَالَّذِینَ هُمْ بشِهََادَاتِهِمْ »کنند.  ؛ کسانی که عهد را مراعا  می«اتِهِمْ وعَهَدِْهِمْ رَاعُونَوَالَّذِینَ هُمْ لِأَماَنَ»متجاوزند. 

هرا کسرانی    ؛ ایرن «وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صرَلَاتِهِمْ یُحَرافِظُونَ  »ایستند.  هایشان می ؛ کسانی که پای شهاد «قاَمِمُونَ

 «.أُولَئِکَ فِی جَنَّا ٍ مُكْرَمُونَ»عنی یک نماز با کيفيت! کنند؛ ی های نماز محافظت می هستند که بر حالت

ریرزد. لرذا    زند طبع اولی او را به هم مری  ها می همه ویهگی مال نمازگزار است که با این ویهگی ببينيد این

أَیُّهَرا  یَرا  »حال استعانت به صبر یعنی چه؟ این استعانت معادل دیگرری دارد  «. لكََبِيرَةٌ»این چنين استعانتی 

که در این آیه بحث صبر را ویهه کرده. و  (143)بقره: «الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ

ماند برای جلسره   همه استعانت لازم دارد و آدم باید با این حرکت بكند؟ که می حالا این صبر چيست که این

گوینرد    که بحث در این نقطه تمام بشود این آیه را ببينيد که به حَر  شعير چيزی مری  ی اینبعد ولی برا

 های نماز است. ببينيد آیا نمازتان این خاصيت را دارد یا ندارد؟  از خاصيت  که باز این
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بفهميرد،  تروانيم   فهميم نماز ما مقبول است یا نه؟ گفتند: از آثارش می از اممه سؤال کردند که از کجا می

کند که نمرازِ غيرمقبرول اسرت و نمراز آن      کند؟ اگر نمی کند یا نمی ببينيد آیا نهی از فحشاء و منكر دارد می 

گویند و حَر  شعير  کند که مقبول است. به حَر  شعير چيزی می نماز مربوط نيست. اما اگر دارد می

وا یاَ شُعَيْرُ أصََلَاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ مَرا یَعبُْردُ   قَالُ»گوید: نه! این طور نيست. چه ربطی به نماز دارد!  هم نمی

کنرد؟   ؛ ای شعير! آیرا نمراز  دارد بره ترو چنرين امرری مری       (16)هرود:  «آبَاؤُناَ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِی أَمْوَالِناَ ماَ نشَاَءُ

از پرستش غير خدا؟ آیا نماز  کند!( که ما باید دست برداریم گویند: خدای تو دارد به تو چنين امری می )نمی

گوید: ایرن   جوره حق دخالت در اموالمان را نداریم؟ حَر  نمی کند که ما همه تو دارد به تو چنين امری می

هرای قررآن    کند. این مال همان سكو  ها چه ربطی به نماز من دارد! یعنی این نماز دارد این کار را می بحث

توانم ببينم! مرن بایرد برروم     ند که من پرستش غير خدا را به خودم نمیک است. این نماز من دارد مرا امر می

 جلوی بقيه را بگيرم! که شما حق دخالت در اموالت را نداری هرجوری!  

کند؟! این است که کلا  نماز با محتوای خودش خيلی فاصرله   حالا آیا نماز شما به شما چنين امری را می

کند که بروم جلوی بقيه را بگيررم کره    ز است. آیا نماز من به من امر میگرفته! این همان استعانت به آن نما

ها را  شما حق دخالت در اموالتان را ندارید؟! بعد از شما بپرسند چه کسی بعه شما دستور داده که این حرف

 .بزنيد؟ بگویيد: نمازم! نمازم به من گفته که به شما بگویم که شما حق دخالت در اموالتان را ندارید

لَكَبيِررَةٌ إِلَّرا علََرى    »آید، ولی این ویهگی نمراز اسرت و ایرن اسرتعانت      ربط به نظر می در ابتدا این حرف بی

 سخت است و این عبودیت را داشتن!« الْخاَشعِِينَ

 صلوات!

 


